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یادداشت

گفت‌وگو

گزارش

مزایای حضور نیروی 
دانش‌آموخته در بازار کار

ایجاد شــغل برای جمعیــت در ســن کار یکی از 
مهم‌تریــن برنامه‌هــای اقتصادی کشورهاســت. 
در کشــور مــا نیــز ایــن مســئله بــرای جامعه و 
سیاست‌گذاران اهمیت خاصی دارد، به‌طوری که 
در برنامه هفتم توســعه ایجاد سالانه یک میلیون 
شغل در کشور هدف‌گذاری شــده است. در این 
میان گســترش دانشــگاه‌ها در ســطح کشــور و 
افزایش تعداد فارغ‌التحصیــان از این نهاد‌های 
آموزشی، سبب شــده ایجاد مشــاغل متناسب با 
مهارت‌ و دانش آنان مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

در همین راســتا، نتایج برخــی گزارش‌ها بیانگر 
این است که وجود رابطه مســتقیم بین بهره‌وری 
تولید و حضور بالای فارغ‌التحصیلان در بازار کار 
به‌طور کلی تأثیر مثبتی بر وضعیت اشتغال خواهد 
گذاشت. ازجمله این آثار بالقوه می‌توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
- افزایــش ســطح مهارت: نســبت بالاتــر حضور 
فارغ‌التحصیلان در بــازار کار می‌توانــد به پرورش 
نیروی کار ماهر و آگاه‌تر منجر شود. فارغ‌التحصیلان 
احتمــالاً دارای مهارت‌های تحلیلی و حل مســئله 
قوی‌تر، درک بهتر مفاهیم و فناوری‌های پیچیده و 
برخورداری از دانش بهبــود مهارت‌های ارتباطی و 

همکاری هستند.
- نــوآوری: نیــروی کار ماهــر بــه احتمــال زیاد 
ایده‌های جدید را توســعه می‌دهــد، فرایندها را 
بهبود می‌بخشد و نوآوری‌هایی انجام می‌دهد که 

منجر به افزایش کارایی و بهره‌وری می‌شود.
- تخصص و کارایی: فارغ‌التحصیلان می‌توانند در 
زمینه‌های خاصی تخصص داشته باشند که امکان 
تقســیم کار بهتر و افزایش کارایی در فرایندهای 

تولید را فراهم می‌کند.
- انطباق‌پذیری با تغییر: فارغ‌التحصیلان اغلب 
برای انطباق با فناوری‌های جدیــد و تقاضاهای 
بازار مجهزتر هستند و این ویژگی، نیروی کار را در 

برابر تغییرات سازگارتر و انعطاف‌پذیرتر می‌کند.
- کنترل کیفیت بهبودیافته: آموزش عالی درک 
بهتر اســتانداردها و شــیوه‌های کیفیت را در پی 
دارد و به‌طور بالقوه نقص‌های کمتر و محصولات یا 
خدمات با کیفیت بالاتر را به مسیر تولید می‌آورد. 

چالش‌های پیش رو 
وجــود برخــی چالش‌ها در ایــن زمینــه عرصه 
را بــرای ارتقــای مشــارکت فارغ‌التحصیــان 
در بــازار کار تنــگ می‌کنــد. اگــر مهارت‌های 
فارغ‌التحصیلان با نیازهای بازار کار همخوانی 
نداشته باشد، ممکن اســت نتیجه تعداد بالای 
فارغ‌التحصیــان بهــره‌وری بالاتر کار نباشــد. 
بنابراین باید بین مهارت‌های فارغ‌التحصیلان و 
فرصت‌های شغلی موجود تعادل ایجاد شود. از 
طرفی احتمال دارد کارگران با تحصیلات عالی 
در نقش‌هایی قرار بگیرند که مهارت کامل آن‌ها 
را نیاز ندارند. این می‌تواند نارضایتی کارکنان و 
به‌طور بالقوه کاهش بهره‌وری را به دنبال داشته 
باشــد. همچنین در چنین شــرایطی شرکت‌ها 
هزینه‌هــای بالاتری را بــه دلیل حقــوق بالقوه 
بالاتر مرتبط با نیــروی کار تحصیلکرده متحمل 

می‌شوند.
در مجمــوع حضــور پررنــگ فارغ‌التحصیلان در 
بــازار کار می‌تواند تأثیــر مثبــت قابل‌توجهی بر 
بهره‌وری تولید داشته باشــد. با این حال، در نظر 
گرفتــن عواملی ماننــد تطابق مهــارت، طراحی 
شــغل و هزینه‌های نیروی کار برای بــه حداکثر 
رســاندن مزایا بســیار مهم اســت و در این مسیر 
نباید از چند نکته غافل بــود؛ ازجمله اینکه تأثیر 
خاص فارغ‌التحصیلان بر بهره‌وری می‌تواند بسته 
به صنعــت و نوع مشــاغل متفاوت باشــد. علاوه 
بر ایــن، کیفیت آمــوزش در این امر نقــش دارد. 
فارغ‌التحصیلان با مهارت‌های عملی قوی و دانش 
مرتبط با صنعت احتمالًا تأثیر مهمتری بر بهره‌وری 
خواهنــد داشــت. از ســوی دیگــر، فرصت‌های 
یادگیری مستمر برای فارغ‌التحصیلان و کارگران 
با تجربه برای حفظ نیروی کار ماهر و ســازگار در 
بازار کار پویای امــروز ضروری اســت. در نهایت 
کشورها می‌توانند با ســرمایه‌گذاری استراتژیک 
در برنامه‌های آموزشی همسو با نیازهای بازار کار، 
از حضور بالای فارغ‌التحصیلان برای دســتیابی 
به ســطوح بالاتر بهره‌وری تولید و رشد اقتصادی 

استفاده کنند.

میرمنصور خدادوست تبریزی
کارشناس کسب‌و‌کار

گزارش مرکز آمار ایران نشــان می‌دهد که ســهم شاغلان بخش 
خدمات و بخش صنعت در ســال ۱۴۰۲ نســبت به سال قبل به 
ترتیــب ‌۰.۳درصد و ‌۰.۱درصد افزایش و ســهم شــاغلان بخش 

کشاورزی ‌۰.۴درصد کاهش داشته است.
همچنین سهم جمعیت شاغل ۱۵ســاله و بالاتر فارغ‌التحصیل 
آموزش عالی از کل شــاغلان به میزان ‌۲۷.۱درصد اعلام شــده 
که ‌۰.۴درصد بیشتر از سال ۱۴۰۱ است. این سهم در بین زنان 
نسبت به مردان بیشتر برآورد شده؛ به‌طوری که مردان ‌۲۳.۲درصد 

و زنان ‌۴۷.۸درصد را در بر می‌گیرند. 
بنا به این گــزارش، آمارهای رســمی دولت از ســال ۱۴۰۲ بیان 
می‌کند که نــرخ جوانان ۱۵ تا ۲۴ســاله غیرشــاغل غیرمحصل 
۲۵.۶ درصد و تعداد آن‌ها حدود ۲ میلیون و ‌۸۲۳هزار و ۴۳۹ نفر 
است. مقدار این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط 
روستایی نسبت به نقاط شهری بیشتر برآورد می‌شود. مقدار این 
شاخص برای مردان در سال ۱۴۰۲ برابر ‌۱۶.۱درصد و برای زنان 

‌۳۶درصد بوده است.
اســتان‌های خراســان‌جنوبی ‌۵.۷درصــد، خراســان‌رضوی 
‌۶.۳درصد، ســمنان ‌۶.۳درصــد، مازندران ‌۶.۳درصــد، قزوین 
‌۶.۴درصد و تهران و ایلام ‌۶.۷درصد کمترین نرخ بیکاری جمعیت 
۱۵ساله و بیشتر را در ســال گذشــته ثبت کردند. یکی از نکات 
قابل‌توجه در این گزارش، بالا بودن نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان 
زن است. قاسم رستم‌پور، مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های 
کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با اشــاره به بالا بودن نرخ بیکاری 
فارغ‌التحصیلان زن براســاس گزارش‌های اخیــر مرکز آمار ایران 
گفت: »از هــر ۱۰ نفر بیکار در کشــور چهار نفــر فارغ‌التحصیل 
دانشگاهی هستند. عمده فارغ‌التحصیلان با فضای کسب‌و‌کار 
روز آشــنایی ندارنــد و از فرصــت دریافت مجــوز یا گرفتــن وام و 

تسهیلات ارزان‌قیمت استفاده نمی‌کنند.«

آمار اشتغال زنان
طبــق اعــام رســتم‌پور موضوعــی کــه در بحــث نرخ بیــکاری 
فارغ‌التحصیــان نمــود زیــادی دارد، نــرخ بیــکاری بــالای 
فارغ‌التحصیــان زن اســت. در مورد مــردان این میــزان با نرخ 
بیکاری عمومی ‌۷.۷درصد مشابهت دارد، ولی زنان ‌۲۰.۲درصد 
را شامل می‌شــوند. البته به موضوع نرخ مشارکت اقتصادی هم 

باید توجه شود.
او اضافه کرد: »در حال حاضر جمعیت بالای ۱۵ سال در سن کار 
به دو دســته عمده فعال اقتصادی و غیرفعال اقتصادی تقســیم 
می‌شــوند. بخش غیرفعال ‌۵۹درصد جمعیت کشور هستند و در 
تقسیم‌بندی شــاغل و بیکار گنجانده نمی‌شوند، اما آن قسمتی 
که به فعالیت اقتصادی تمایل دارند، در مدت انجام نمونه‌گیری 
یا شــاغل بودند یا بیکار. این عده در بخش زنان حدود ‌۲۰درصد 
جمعیت بیکار را تشکیل داده‌اند. در بخش مردان فارغ‌التحصیل 

رقم مذکور ‌۱۱.۶درصد است.«

اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی
مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت 
کار، گفت: »اگر ۱۰ نفر بیکار در یک مجموعه وجود داشته باشند، 

طبق گزارش مرکز آمار ایران چهار نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی 
هستند. این مســئله در بخش زنان شدیدتر اســت و به هفت نفر 
فارغ‌التحصیلان دانشگاهی می‌رسد. به عبارتی ‌۴۰درصد جمعیت 
بیکار کشور فارغ‌التحصیل دانشگاهی به حساب می‌آیند. بنابراین 
شرایط اشتغال برای فردی که تحصیلات دانشگاهی ندارد، ساده‌تر 

است و راحت‌تر می‌تواند به شغل دست پیدا کند.«
با بررسی گزارش تفصیلی مرکز آمار در سال ۱۴۰۱، درمی‌یابیم که 
نرخ مشارکت اقتصادی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از ۵۲ به ۵۳ 
رسیده و یک‌درصد افزایش داشته است. نرخ مشارکت اقتصادی 
در قشر فارغ‌التحصیل بالاست. به‌نحوی که در دانشجویان مقطع 
دکتری ‌۷۰درصد اســت. از هر ۱۰ نفر فارغ‌التحصیل این مقطع 
هفت نفر تمایل به حضور در بازار کار دارند. در مجموع نرخ بیکاری 

فارغ‌التحصیلان دکتری در سال سه‌درصد محاسبه می‌شود. 
همچنین نرخ مشــارکت اقتصادی در دانشــجویان کارشناسی 
ارشد ۶۸.۴ و نرخ بیکاری ‌۹.۷درصد گزارش می‌شود. این میزان 
در دانشــجویان کارشناســی ‌۴۹.۶درصــد و نرخ بیــکاری آن‌ها 
‌۱۵.۲درصد است. فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی به نسبت 
فارغ‌التحصیلان دکتری و ارشــد نرخ بیکاری بالاتری دارند. نرخ 
بیکاری دانشــجویان کاردانی هم ‌۱۰درصد و نرخ مشارکت این 

گروه، ‌۵۰درصد گزارش شده است.
رســتم‌پور با بیان اینکه بار روانی وجود یک جوان فارغ‌التحصیل 
بیکار در خانــواده خیلی بیشــتر از چنــد فرد بــدون تحصیلات 
دانشــگاهی اســت،‌ توضیح داد: »دولت همه‌ســاله برای ایجاد 
اشتغال هدفگذاری می‌کند و این امر بر اســاس داده‌های مرکز 
آمار و ورود و خروج بازار کار و جمعیت افرادی که به سن کار نزدیک 

می‌شوند صورت می‌گیرد.«
مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت 
کار با اشــاره به هدف‌گذاری دولــت برای ایجاد اشــتغال افزود: 
»هرســال این هدف‌گذاری انجام می‌گیرد. برای سال ۱۴۰۳ در 
نظر است که یک میلیون و ‌۶۰هزار فرصت شغلی جدید به وجود 
آید، افراد جدیــدی از جمعیت بیکار به جمعیت شــاغل جابه‌جا 

شوند و ‌۲۵درصد آن‌ها از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی باشند.«
رستم‌پور در عین حال اشاره کرد: »عمده افرادی که وارد بازار کار 
می‌شــوند، دارای تحصیلات عالیه نیســتند. همچنین کسانی 
که از تســهیلات قرض‌الحســنه و وام‌های اشــتغالزایی استفاده 
می‌کنند، اکثراً فاقد مدرک تحصیلی هستند. این نشان می‌دهد 

که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به فضای اقتصادی و کسب‌و‌کار 
روز آشــنایی ندارند و از منابع ارزان‌قیمت اشــتغال یا امکان اخذ 

مجوزها بهره نمی‌برند.«

ورود فارغ‌التحصیلان به بازار کار
دولت سیزدهم از ابتدای کار تلاش زیادی برای رفع معضل بیکاری 
)بخصوص برای قشر دانش‌آموخته دانشگاهی( داشته، اما به هر 
روی رفع کامل این مشــکل نیازمند صرف زمان مضاعف اســت. 
کارشناســان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موانع مختلفی را 
برای ورود فارغ‌التحصیلان به بازار کار مطرح می‌کنند. در اینجا 
چند دلیل بالقوه که در این مدت از ســوی مدیران این وزارتخانه 

مطرح شده است را بررسی می‌کنیم:

عوامل اقتصادی
- شــرایط اقتصــادی: شــرایط نامناســب اقتصادی ناشــی از 
تحریم‌های ظالمانه می‌تواند به فرصت‌های شــغلی کمتر منجر 

شود و فارغ‌التحصیلان را از ورود فوری به بازار کار منصرف کند.
- نرخ‌های بالای بیــکاری: کــه اغلب حاصل کــم‌کاری برخی 
دولت‌های گذشــته اســت، فارغ‌التحصیلان را از جســت‌وجوی 
فعالانه شــغل منصــرف می‌کنــد و آن‌ها را بــه ادامــه تحصیل یا 

فعالیت‌های جایگزین سوق می‌دهد.      
- کم‌کاری فردی: فارغ‌التحصیلان ممکن است در یافتن شغلی 
مطابق با صلاحیت‌های‌‌ خود با مشــکل مواجه شوند. این باعث 
می‌شود تا زمانی که فرصت‌های بهتری به وجود نیاید از بازار کار 

دور بمانند.

روندهای آموزشی
- تمایل به ادامــه تحصیلات عالــی: ادامه تحصیــل از طریق 
انتخاب برنامه‌ تحصیلات تکمیلی یکی از دلایلی اســت که ورود 

دانش‌آموختگان را به بازار کار با تأخیر مواجه می‌کند.
 - فاصله زیــاد بین دانشــگاه و فرصت شــغلی: احتمال دارد 
فارغ‌التحصیلان قبــل از ورود به بــازار کار، برای کســب تجربه، 
ســال‌ها دوره‌های کارآموزی یــا فرصت‌های داوطلبانه را پشــت 
ســربگذارند. در این میان فاصله زیادی بیــن فارغ‌التحصیلی و 

یافتن یک فرصت شغلی ایجاد می‌شود.
 - آموزش حرفه‌ای: برخی از فارغ‌التحصیلان برنامه‌های آموزش 

فنی وحرفه‌ای را برای ارتقای مهارت‌های خود انتخاب می‌کنند. با 
این شرایط ورود آن‌ها به بازار کار به تعویق می‌افتد. 

عدم تطابق با بازار کار
- عــدم تطابــق مهارت‌هــا: اختــاف بیــن مهارت‌هایــی کــه 
فارغ‌التحصیلان دارند و مهارت‌هــای موردنیاز کارفرمایان یافتن 

شغل مناسب را با دشواری همراه می‌کند. 
- تغییرات صنعت: تغییرات سریع در صنایع مانند اتوماسیون و 
دیجیتالی شدن می‌تواند شکافی بین صلاحیت فارغ‌التحصیلان 

و الزامات در حال تحول بازار کار به وجود آورد. 

عوامل شخصی
- انتخاب شخصی: شاید برخی از فارغ‌التحصیلان قبل از شروع 
حرفه خود مرخصی را برای پیشــرفت شخصی، ســفر یا تمرکز بر 

پروژه‌های فردی انتخاب کنند.
- مسئولیت‌های خانوادگی: در بعضی حالات فارغ‌التحصیلان 
ورود به نیروی کار را برای رسیدگی به مسئولیت‌های خانوادگی یا 

به دلیل سایر تعهدات شخصی به تأخیر می‌اندازند. 

تأثیرات اجتماعی و فرهنگی
 - انتظارات فرهنگی: احتمال دارد این انتظار برای جوانان وجود 
داشته باشــد که قبل از ورود به بازار کار، مدت بیشتری در فضای 

آموزشی بمانند یا مسئولیت‌های خاصی را برعهده بگیرند.
- تأثیــر دوســتان و همســالان: فارغ‌التحصیــان در مواقعی 
تحت‌تأثیر همســالان خود قرار می‌گیرنــد و ورود به بــازار کار از 

اولویت آن‌ها خارج می‌شود. 

سیاست‌گذاری و عوامل نهادی
- سیاست آموزشی: تغییرات در سیاست آموزشی مانند افزایش 
تأکید بر آموزش عالی و تحقیقات، می‌تواند باعث بیشــتر ماندن 

فارغ‌التحصیلان در دانشگاه شود.
- سیاســت‌های بــازار کار: سیاســت‌هایی که بر ایجاد شــغل، 
حداقل دســتمزد و مزایای شــغلی تأثیر می‌گــذارد، تصمیمات 

فارغ‌التحصیلان برای ورود به بازار کار را دچار تغییر می‌کند. 

سلامت جسمی و روانی
- سلامت روان: نگرانی در مورد سلامت روان و رفاه می‌تواند برخی 
از فارغ‌التحصیلان را به سمت عدم ورود به بازار کار برای تمرکز بر 

بهبودی و مراقبت از خود سوق دهد.
 )COVID-19( تأثیر همه‌گیری: در سال‌های اخیر همه‌گیری -
منجر به اختلالات قابل‌توجهی در بازار کار و آموزش شد. در نتیجه 
این موضــوع، بســیاری از فارغ‌التحصیلان بــرای ورود به عرصه 

اشتغال دچار تردید شدند. 
مجموع این عوامل نشان می‌دهد که بحران ورود فارغ‌التحصیلان 
به بازار کار یک موضوع چند‌وجهی اســت که تحت‌تأثیر شــرایط 
اقتصادی، روندهای آموزشــی، انتخاب‌های شــخصی، تأثیرات 
اجتماعی، تغییر سیاســت‌ها و ملاحظات مرتبط با ســامت قرار 
می‌گیرد. برای پرداختن به این موضوع مداخلات هدفمند مانند 
بهبود خدمات تطبیق شغل، ارائه مشاوره شغلی، انطباق آموزش 
برای پاســخگویی بهتر به نیازهای بازار کار و ایجاد سیاست‌های 

حمایتی برای تسهیل گذار از آموزش به اشتغال ضرورت دارد. 

نتایج پژوهش‌های دانشگاهی همواره بر تأیید این فرضیه 
که بهره‌وری کار در گرو اشــتغال افراد با تحصیلات بالاتر 
است، استوار نیست. در حالی که برخی نتایج بیانگر این 
هستند که هرچقدر نیروی کار از آموزش‌ بیشتر در مقاطع 
گوناگون برخوردار باشد، این امر به صورت درآمد بالاتر برای 
آنان و تولید بیشتر برای جامعه نمایان می‌شود. طبق نتایج 
تحقیقات دیگــری رابطه منفی و معنــی‌داری بین درصد 
شــاغلان با تحصیلات عالی و بهره‌وری نیروی کار )هم در 
کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت( وجــود دارد که با انتظارات 

تئوریک مغایرت دارد.
در همیــن زمینــه برآوردهای یــک تحقیــق آکادمیک در 
ســال 1395 با عنوان »بررســی تأثیر تحصیلات عالی بر 
بهره‌وری نیــروی کار در ایران« مبین این اســت که منفی 
بودن ضریب مذکــور می‌تواند به چند دلیل باشــد؛ عدم 
هماهنگــی آموزش‌هــای افــراد در دانشــگاه‌ها و مراکــز 
آموزش عالی بــا بازار کار، دوم این‌که بیشــتر آموخته‌های 
دانشگاهی مباحث تئوری را شامل می‌شود، در حالی که 
در بازار کار به آموخته‌های عملی بیشتر نیاز است. بسیاری 

از افراد تحصیلکرده مطابق با رشــته تحصیلی خود به کار 
گماشته نمی‌شوند و عدم تطابق آموخته‌های نیروی کار با 
مهارت‌های مورد نیاز شغلی پیش می‌آید، چهارمین دلیل 
در این زمینه به کاهش انگیزه در نیروی کار به علت مرتبط 
نبودن شــغل با رشــته تحصیلی برمی‌گردد کــه می‌تواند 
به کاهش بهره‌وری نیروی کار منجر شــود. پژوهشــگران 
پیشــنهاد می‌کنند که با بهبود و اصلاح موارد ذکر شــده، 
شرایط برای اثرگذاری مثبت این متغیر بر بهره‌وری نیروی 

کار فراهم شود.
بــازار کار ایــران از جنبه‌هــای دیگــری نیــز بــه حضــور 
نیروی تحصیلکــرده نیازمند اســت. تأثیرگــذاری حضور 
فارغ‌التحصیــان دانشــگاهی در بهــره‌وری کار نســبت 
مستقیمی‌ با یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بهره‌وری یعنی 
سطح رضایتمندی نیروی کار دارد. کارگران با تحصیلات 
عالی اغلب به دلیل مهارت‌ها، دانش و موقعیت‌های نفوذ 
خود نقش مهــم و گاه محوری در دفــاع از حقوق کارگران 
دارند. موفقیت آن‌ها در این عرصه را می‌توان در موارد زیر 

دسته‌بندی کرد:

تخصص در قانون کار
کارگران بــا تحصیلات عالــی، به‌ویژه آن‌هایــی که دارای 
پیشینه در حقوق، اقتصاد و علوم اجتماعی هستند، برای 
تفســیر و حمایت از قوانین کار به خوبی مجهز هســتند. 
آن‌ها می‌تواننــد در پیش‌نویس قوانین مشــارکت کنند، 
نمایندگی کارگران را در اختلافات حقوقی برعهده بگیرند 

و برای تغییر سیاست‌ها تلاش کنند.
تدوین سیاست

دانشگاهیان و متخصصان اقتصاد کار و سیاست عمومی‌ 
می‌توانند با انجام تحقیقات، ارائه گواهی‌های کارشناسی 
و مشــارکت در فرآیندهای سیاســت‌گذاری بر تصمیمات 

دولت تأثیر بگذارند.
نقش‌های راهبردی

کارگران تحصیلکرده اغلب در اتحادیه‌ها و ســازمان‌های 
کارگری پست‌های راهبردی را در اختیار می‌گیرند. تفکر 
اســتراتژیک، مهارت‌های مذاکــره و توانایــی در برقراری 
ارتباط مؤثر آن‌ها را به رهبــران و مدافعان مؤثر حقوق کار 

تبدیل می‌کند.

برنامه‌های آموزشی‌
کارگران تحصیلکرده می‌توانند برای سایر کارگران در مورد 
حقوق و راهبردهــای حمایتی برنامه‌های آموزشــی مؤثر 

ایجاد و اجرا کنند.
برجسته کردن موارد نقض حقوق کار

کارگران با مدرک تحصیلی دانشــگاهی مســائل مربوط به کار 
مانند شکاف دستمزد، تبعیض و شرایط ناامن کار را درک و آن‌ها 
را برجسته می‌کنند. در موارد متعددی این افراد با موفقیت برای 
تغییرات در قوانین کار لابی کرده‌اند که منجر به بهبود شــرایط 
کار، دســتمزد بهتر و حمایت‌های قوی‌تر در برابــر تبعیض و آزار 

و اذیت شده است.
با این توصیف کارگران با تحصیلات عالی به دلیل تخصص، تفکر 
اســتراتژیک و توانایی تأثیرگذاری بر سیاست‌ها و افکار عمومی 
‌اغلب در دفاع از حقوق کارگران موفق هستند. مشارکت این قشر 
در پیشبرد حقوق کار حیاتی است، اگرچه آن‌ها باید از چالش‌ها 
و موانع مهم عبور کننــد. هم‌افزایی بین کارگــران تحصیلکرده 
و نیروی کار ماهر امــا غیرتحصیلکرده برای پیشــرفت پایدار در 

حمایت و افزایش حقوق کارگران بسیار مهم است.

بنابر تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران 

تعداد شاغلان کشور بیش از 24 میلیون نفر است
تازه‌ترین گزارش مرکــز آمار ایران از وضعیت نیروی کار حاکی از آن اســت که نرخ مشــارکت اقتصادی به 
‌۴۱.۳درصد افزایش یافته و 24 میلیون و ‌۴۹۰هزار و ۱۸۹ نفر شــاغل هستند. طبق بررسی نرخ اشتغال 

در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی بخش خدمات با ‌۵۱.۹درصد بیشــترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده 
است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ‌۳۳.۷درصد و کشاورزی با ‌۱۴.۴درصد قرار دارند.

نیروی کار تحصیلکرده شاخص‌های بهره‌وری را تغییر می‌دهد
افزایش ســرمایه انســانی در گرو آموزش بهینه و کیفی اســت. علاوه بر آموزش غیررســمی ‌کــه در محیط 
خانواده و دوســتان انجام می‌شود، آموزش رســمی ‌عمدتاً به‌وسیله نظام آموزشــی حاکم بر جامعه صورت 
می‌گیرد. آنچنان که الگوهای اقتصادی نشان می‌دهند، به‌کارگیری افراد با تحصیلات عالی در یک اقتصاد، 
به خاطر سرمایه انســانی بیشــتری که تولید می‌کنند، می‌تواند به افزایش بهره‌وری نیروی کار و رشــد اقتصادی بیشتر 

منجر شود. تحقق این امر مستلزم شــرایطی از قبیل آموزش افراد در دانشگاه‌ها متناسب با نیاز بازار‌، آموزش‌های روز و 
کارآمد و در نهایت به کارگیری افراد متناسب با تحصیلات آن‌هاست. در سال‌های اخیر آمار فارغ‌التحصیلان دانشگاهی 
و سهم آن‌ها از اشتغال پیوســته درحال افزایش بوده است. حال سؤال اینجاســت که آیا این افزایش توانسته بهره‌وری 

نیروی کار را بالا ببرد یا خیر؟ 

نازنین رزاقی‌مهر
روزنامه نگار


